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بسم رب الشهدا و الصدیقین
شهادت، حضوری است آگاهانه و حرکتی است صادقانه برای 
شهادت،  مطلق؛  هستی  به  شدن  نزدیک  و  نور  سرچشمه  به  نیل 
در  حقیقی  معشوق  رضایتِ  کسب  و  محبوب  وصال  به  عشق 
انقلاب  مختلف  سنگرهای  در  شهادت  است.  شکل  زیباترین 
اسلامی؛ اعم از شکل گیری نهضت اسلامی، دفاع مقدس، امنیت، 
سلامت و حفظ کیان نظام جمهوری اسلامی ایران رخ داده است. 
همچنانکه تلاشِ جهادی برای رستگاریِ جامعه اسلامی با رعایت 
به  است.  شهادت‌گونه  حرکتی  و  حضور  لازم،  آداب  و  اقتضائات 

استناد به قرآن مجید: 
هَداءُ عِنْدَ 

ّ
یقُونَ وَ الشُ دِّ ولئِکَ هُمُ الصِّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا بِالَلِّ وَ رُسُلِهِ أ

َّ
وَ ال

جْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ ؛ و آنان که به خدا و رسولانش ایمان آورند، به 
َ
هُمْ أ

َ
هِمْ ل رَبِّ

حقیقت راستگویان عالمند و برایشان نزد خدا اجر شهیدان است، 
پاداش اعمال و نور ایمانشان را )در بهشت( می یابند. )آیه شریفه  19 

سوره مبارکه حدید(
جامعه  عزیز  ی  خانه  صاحب  برکت  و  پرخیر  میلاد  آستانه  در 
بانوی   14 یاد  گرامیداشت  با  و  علیها  الله  سلام  زهرا  حضرت  الزهرا 
شهیده، از خدای مهربان طلب می کنم که مسیر ما را )در پیشبرد 
راه  در  تشیع(  جهان  در  خواهران  علمیه  حوزه  بزرگترین  اهداف 

رضایت خود با عاقبت به خیری و رزق شهادت قرار دهد.

سیده زهره برقعی 
مدیر جامعه الزهرا »سلام الله علیها«

22دی ماه سال 1401 مصادف با 19 جمادی الثانی سال 1444



؟ب؟
شــهیدان راه خدا شــاهدان زنده و جاوید الهی بر رفتار و کردار بشریتند 

و خدایشان آنان را به وصف خویش که فرمود »ان الله علی کل شئ شهید« 

نامگــذاری کرد تا شــاهد اعمال بندگان باشــند. همچنان کــه در جوار قرب 

الهی روزی می خورند. 

نکات قابل توجه:

برای تدوین این کتاب، اســناد و مدارک شــهدا به تاییدیه بنیاد شهید 

و همچنیــن مرکز مدیریت حوزه هــای علمیه خواهران و جامعه الزهرا ؟سها؟ 

رســیده اســت. بــرای هر شــهید، ابتــدا مشــخصات شناســنامه ای وی ذکر 

شــده و ســپس اطلاعــات اولیــه ای که از شــهید موجود بود گردآوری شــده 

است. در نهایت مدارک تحصیلی شهدا قرار گرفته است.

علاوه بر QR قرار گرفته در پشــت جلد کتاب، که دانشــنامه بانوان طلبه 

شــهید است، برای هر شــهید نیز صفحه ای اختصاصی در وب ایجاد شده 

اســت. کافیســت با اجرای هــر کدام از برنامــه های QR خوان بــر روی تلفن 

همراه خود و در حالی که دوربین گوشــی فعال اســت، کد مربوطه را اســکن 
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نماییــد تــا عــاوه بر مشــاهده تمامــی اطلاعات مرتبــط با شــهید، تصاویر و 

فیلم های موجود را نیز مشاهده نمایید.

در انتهای مطالب مربوط به بانوان طلبه شهید، آمار و ارقامی از حضور 

بانــوان در جبهــه هــای دفاع مقــدس، تعــداد بانوان طلبــه جانبــاز،آزاده و 

رزمنــده قــرار گرفتــه اســت. در نهایــت تصاویری از حضــور ارزشــمند زنان در 

دفاع مقدس را شاهد هستیم.

در پایــان از تــک تک افــرادی که برای تهیــه این کتاب زمانــی ولو اندک 

گذاشــتند، تشــکر مــی کنیــم. به ویــژه آیــت الله مقتدایی و حجج الاســام و 

المسلمین آقایان مجتبی فاضل، غفاری، ناصر شهیدی،اباذر عمرانی فر  و 

آقــای محمــود خالقی و ســرکار خانــم برقعی. امید که در جــای جای زندگی 

خود توفیقات الهی را نظاره گر باشند.

و آخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمین

خادم الشهداء

ساعد نیکبخت 

معرفی پایگاه‌های اینترنتی
جلوه های ایثار



مقدمه

نوشــتن از شــهدا کار ســاده ای نیســت. بایــد مدام حواســت باشــد کم 

نگــذاری، کــه مدیــون می شــوی؛ اغــراق نکنــی که مبــادا فردی را از دســت 

یافتن به یک الگوی در دســترس، ناامید کنی؛ شــعار ندهی، کلیشه نشوی 

و... . بــا تمــام ایــن احــوال، اگــر نگوییــم از مــردان و زنانــی کــه مســیر خود را 

شــناختند و بــرای رســیدن به آنچــه فهمیــده بودند تلاش کردنــد و از خود 

گذشــتگی، به نســل هایی که بعد از ما خواهند آمد، به نسلی که بسیاری از 

این موارد را به چشم ندیده است، بدهکار خواهیم بود.

 متفکران و اندیشــمندان بســیاری هســتند که به بــاورِ محوریت زن در 

خانــواده و جامعــه رســیده اند. به ایــن که با تغییر فکر و رفتــار زنان جامعه، 

مــی تــوان در کل آن جامعــه تغییــر ایجاد کرد. به همین منظــور برای تحقق 

اهداف خود، الگوهایی از زن نمونه، بر اساس معیارهای خود در قالب‍های 

مختلفــی همچــون کتــاب )روانشناســی، رمــان و...(، فیلم و انیمیشــن و... 

بــرای جوامــع دیگر ســاخته اند، تا با ایجــاد تغییرات فکــری و عملی بکارند 
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آنچه مد نظر دارند و درو کنند آنچه می‌خواهند.

در این میانه اما، ایران اسلامی ما، نمونه هایی درخشان از بانوانی دارد 

که محور بودند، اما نه آن محوریتی که سردمداران استکبار برای زوال ملت‌ها 

مــد نظــر دارند؛ محور بودند بــرای تعالی، محور بودند بــرای ایمان و معرفت، 

محور بودند برای ساختن. ساختن خود، خانواده، جامعه اسلامی.

ایــن کتــاب کوشــش اولیــه ای اســت بــرای معرفــی 14 بانــو از بانــوان این 

ســرزمین که با انتخاب مســیر علم آموزی در حوزه های علمیه، محور زندگی 

خــود را خداونــد و رضایــت او قــرار دادند و اکنون با شــهادت، اینچنین کانون 

توجــه زنــان آزاداندیــش قــرار گرفتــه انــد تــا بــه تمامــی بانــوان بفهماننــد، زن 

می‍تواند شهامت و شجاعت را اینچنین نمود دهد. 

دعای خیری باید تا توفیق قرین ما شــود و کتابی مبســوط برای هر کدام 

از شهدای بانوی طلبه به تحریر در آوریم. 

طلبه گمنام

1401/10/03
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شهیده شهناز حاجی شاه

 ، از خانــواده 7 نفــره ی حاج غلامعلی حاجی شــاه دخترش شــهناز
ی خاصی بــا دیگر بچه‌های  از همــان روزهــای اول کودکــی تفاوت رفتار
حــاج غلامعلــی داشــت. این تفــاوت را پدر شــهناز که توجه ویــژه‌ای به 

تربیت بچه‌ها داشت، خوب متوجه شده بود. 
توجــه بــه مســائل مذهبــی و نمــاز از همــان کودکــی در وجــود دختــر 
، همیشــه  خانــواده ظاهــر و بــارز بود. روضه‌هــای خانگی و ادعیه و نماز
روح شــهناز را تــازه می‌کرد . تــا زمانی که دیپلم گرفــت و زمزمه‌های رفتن 
بــه حــوزه علمیه خواهران دزفول را ســر داد. شــهناز می‌خواســت همه‌ی 
زندگی‌اش را وقف تبلیغ دین  و زندگی دینی کند. این هم دلیل داشت 
ی او را در زندگی روزمره که تفاوت فاحشــی با دیگران  همه تفاوت رفتار
داشــت متوجــه شــده بودنــد. نمونــه آن نمازخواندن‌های شــهناز بود که 
بســیار متفاوت از بقیه نماز می‌خوانــد. با توجه خاصی وضو می‌گرفت. 
ی  لباســش را هنــگام نماز عــوض می‌کرد. چادرنماز به ســر می‌کــرد و رو
ســجاده زیبایــی که بــا دقت روبه‌قبله پهن کرده بود به نماز می‌ایســتاد . 

همه از این کار او تعجب می‌کردند:
! چرا این‌همه به خودت سخت می‌گیری؟ یک نمازخواندن  ـ شهناز

... است دیگر
با جدیت جواب می‌داد: شــما وقتی به دیدار یک دوســت یا فامیل 
یــد مگــر لبــاس نــو نمی‌پوشــید و خودتــان را مرتــب نمی‌کنیــد؟  می‌رو
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، کــه وقت گفتگــو با خداســت آدم چــرا نبایــد به وضع  حــالا وقــت نمــاز
ظاهری‌اش توجه کند و مرتب و منظم باشد؟

و تنهــا این نبود. شــهناز هر شــب بعــد از نماز مغرب و عشــا دعای 
کمیــل می‌خواند. دعای کمیلی که در شــب‌های جمعه می‌خوانند. اما 
او هــر شــب می‌خوانــد و چنان در هنــگام خواندن دعای کمیل اشــک 

یخت که دیگران را متوجه خود می‌کرد. می‌ر
یــه  ! تــو هــر بــار کــه دعــای کمیــل می‌خوانــی چــرا انقــدر گر ـ شــهناز

می‌کنی؟ 
جــواب می‌داد: شــما نمی‌دانید چه معنی و مفهومــی دارد این دعا. 

گر می‌دانستید شما هم مثل من اشک چشمتان بند نمی‌آمد. ا
دعــا و مناجــات و نمــازِ صادقانه آدم را به خدمت می‌رســاند. دیگر 
شــهناز طلبــه درس‌خوانــی شــده  بود و ســطح یــک را با موفقیت پشــت 
ســر گذاشــته بود که جنگی نابرابر بین ایران و عراق درگرفت و در همان 
روزهای اول شــهرهای جنوبی ایران درگیر شد. شهناز اما به همراه چند 
دوســت طلبه و زن‌های شــجاع ایرانی در کنار مردم خوزســتان ایســتاد 
و ایــن بــار در کســوت امدادگــر به خدمت مشــغول شــد. هشــتم مهرماه 
1359 ترکــش گلولــه‌ای شــهناز را در ســن 21 ســالگی این بــار متفاوت‌تر 
از همــه‌ی لحظاتی که خودش را بــرای گفتگو با خداوند آماده می‌کرد با 

بدنی خونین و روحی آرام به دیدار پروردگار رساند.
بعدهــا از فرزنــدان غلامعلــی حاجــی شــاه دو پســرش نیــز بــه دیــدار 
خواهر نازنینشــان شــتافتند و به درجه رفیع شــهادت نائل شــدند. روح 

کشان جاودان.  پا
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شهیده شهناز محمدزاده

آرزو بــود بــرای خانــواده کــه خداونــد دختــری به آن‌هــا عطا کنــد. دختر 
یــم خانم باردار بــود و آن روز که دخترش به  برکت اســت و شــادی خانه. مر
دنیا آمده بود نه‌فقط او که پدرش هم از شــادی ســر از پا نمی‌شناخت. پدر 

چشم‌های نازنین دخترش را نگاه کرد و نام او را شهناز گذاشت. 
هنــوز دختر نازنینشــان به 6 ســالگی نرســیده بود که هر بار مــادر به نماز 
می‌ایســتاد ســعی می‌کــرد مثــل او آداب نمازخوانــدن را به‌جــا بیــاورد. قنوت 
بخوانــد. رکــوع بــرود، بــه ســجده بمانــد. به همیــن خاطر مــادر بــرای او چادر 
گل‌گلی ســفیدی دوخت. توجه و ســعی او برای این‌که چادر را درست به سر 
کنــد بــرای مادر جای تعجب داشــت و گاهی حتی با صدای شــنیدن اذان 
مــادر را بــرای خواندن نماز باخبر می‌کرد. کم‌کم مادر علاقه شــهناز را به قرآن 
خوانــدن کــه دید حروف الفبا را به او آموخت و دختر کوچکش با آن هوش و 
ذکاوت کودکی سوره‌های کوچک قرآن را سریع حفظ می‌کرد و شادی این نور 

هرروز در خانه بیشتر و بیشتر می‌شد.
شــهناز کــه کم‌کــم دوره ابتدایــی و راهنمایــی را طــی می‌کــرد آن هــوش 
سرشــار او بیشــتر رخ نشان داد. مثل این بود که می‌خواهد زودتر بزرگ شود 
و زودتــر بــه آنچــه بزرگ‌ترها می‌دانند و بلد هســتند برســد. خیاطی می‌کرد. 
ی و قلاب‌بافی را یاد گرفت. در ماشین‌نویســی )تایپ( ثبت‌نام کرد  گلــدوز
و حتــی در آن زمــان کــه زن‌هــا کمتــر رانندگــی را می‌آموختنــد و گواهینامه 

داشتند رفت و امتحان داد و گواهینامه‌اش را هم گرفت.
یادی به  بــه همین اندازه روابط اجتماعی عمیقی داشــت و دوســتان ز

خاطر رفتار و خلق‌وخوی خوبش دورش جمع شده بودند. 
ایــن بار شــهناز تصمیم جدیدی گرفــت و با خانواده ایــن موضوع را در 

میان گذاشت. 
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ی بخوانم.  ـ دارم دیپلم می‌گیرم می‌خواهم بروم حوزه و درس حوزو
خانواده می‌دانســتند که روح ســرزنده و شاد و پرتلاش شهناز در اینجا 

هم موفق خواهد بود. رفت و تا سطح یک را به‌راحتی طی کرد.
اما جنگ همه‌ی زندگی مردم ایران را تحت‌الشــعاع خود قرارداد. مردم 
کــوچ می‌کردنــد و دزفــول زیر بــاران گلوله ی بمباران‌های شــدید عــراق قرار 
گرفت. شــهناز به همراه دوســت هم‌حجــره‌ای و همنام و  طلبه‌اش شــهناز 
حاجــی شــاه به‌عنوان امدادگر در کنار رزمندگان زیــر بمباران‌های بی‌وقفه 

به درمان مجروحین مشغول شد. 
هشــتم مهرمــاه 1359 بــود. مقابــل مهــد قــرآن. خمپاره‌هــای عراقی‌هــا 
پشــت‌هم زمیــن را زیر پای مردم دزفــول می‌لرزاند و ترکش بــزرگ خمپاره‌ای 
پایش را قطــع کرد و او به همــراه هم‌حجره‌ای هم نام  کنــار شــهناز بــدن و دو
خود شــهناز حاجی شــاه،  وقتی‌که هنوز به بیست‌ســالگی نرســیده بود، به 

شهادت رساند. 
هنوز یک ماه از شهادت دختر نازنین محمد زاده نگذشته بود که پسرشان 

حسین برادر شهناز هم در چهارم آبان ماه 1359 به شهادت رسید. 
ی خانم نیک  از شــهناز بــرای همه فقط خوبی به یادگار مانــده بود. روز
روان، معلم مدرسه شهناز برای عرض تسلیت به خانه‌شان رفته بود. خانم 
نیک روان چنان متأسف و گریان بود که انگار دخترش را ازدست‌داده بود 

و به مادر شهناز می‌گفت:
ـ مریم خانم! من امروز برای تسلیت آمدم خانه شما. اما به شما تبریک 
گردم بود با همه ســن کمی که داشــت  هــم می‌گویــم. زمانــی که شــهناز شــا

هیچ‌وقت یاد ندارم که سر کلاس مرا یا همکلاسی‌هایش را ناراحت کند.
مادرش هم با خود فکر کرد که شهناز هیچ‌وقت کسی را ناراحت نکرده 
بود. هیچ‌وقت و برای همین هم خدا انقدر زود او را که امانت بود قبول کرد 

و برای همیشه در کنار خودش قرار داد.
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شهیده فهیمه سیاری

1339 مصادف بود با محرم‌الحرام 1381 هجری قمری که در تهران، 
فهیمه به دنیا آمد.

ی‌های  هنوز به مدرسه وارد نشده بود که هوش و ذکاوت و کنجکاو
مدام او از مادر و اطرافیان آن‌ها را متعجب می‌کرد. تفاوتی که این دختر 
ی‌ها  را از باقی هسالانش متمایز می کرد. تا دوره راهنمایی این کنجکاو
، فهمیده بود کــه آنچــه در جامعه مردم  ادامــه داشــت. هــوش سرشــار او
بــه دنبــال آن می‌گردنــد و قصــد رســیدن بــه انقلابــی عظیــم را دارنــد بــا 
همــه‌ی آنچــه در مــدارس و کتاب‌هــای درســی دوران پهلــوی گنجانده 
‌شــده، تفــاوت عمــده دارد. زندگــی بایــد جای دیگــری در روزنــه دیگری 
خودنمایی کند. برای همین، همین روزها با ســن کمش همراه با خواهر 
ی‌هــا و ســخنرانی‌هایی که در حســینیه‌ها و  و مــادرش در مراســم عزادار
یادی داشت شرکت می‌کرد.  مساجدی که با محل سکونتشان فاصله ز
حسینیه روح داشت، جان داشت، حرف تازه‌ای داشت که فهم فهیمه 
را دوچنــدان می‌کــرد. ســخنرانی‌هایی کــه راه زندگــی را بهتــر ازآنچــه در 

کتاب‌های مدرسه می‌خواند به او نشان می‌داد.
ی به موطن اصلی‌شــان  دوره راهنمایــی تمــام شــد و خانــواده ســیار
شــهر زنجــان برای ســکونت رفتنــد. گویی تمام ایــران در زمــان انقلاب، 
حســینیه شــده بود. ســخنرانان و روحانیــون طراز اول حوزه‌هــای علمیه 
یم پهلوی به وجود آورده بود، شجاعانه استان  باآن‌همه فشارهایی که رژ
ی که  به استان و شهر به شهرهای ایران می‌رفتند و مردم را از ظلم و جور
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گاه می‌کردند. آن روزها فهیمه  حکومت پهلوی پنهان و آشکار داشت آ
پای سخنرانی بزرگانی چون آیه الله مشکینی و رضوانی درس‌ها آموخت 
یاضی را  یــک مشــغول بــود و دروس ر یاضــی فیز و درحالی‌کــه در رشــته ر
بســیار خوب می‌خواند راه را از ســخنرانی این بــزرگان پیدا می‌نمود و به 

آنچه باید در تقدیرش به آن می‌رسید خودش را نزدیک می کرد.
ی رســید؛ و این تغییر بزرگ انقلاب در  ســال 1357 انقلاب به پیروز
زندگی مردم، تغییر بزرگی برای فهیمه نیز بود. تصمیمی که مدت‌ها قبل 
گرفتــه بــود را بــا خانواده درمیان گذاشــت و خــودش را به قم رســاند و در 
مکتب توحید قم )حوزه خواهران( ثبت‌نام کرد و با شوق وصف‌ناشدنی 
دروس حــوزه را آغــاز نمــود. اینجا بیش از همه آیه الله شــهید قدوســی در 
دروس اخــاق و حــوزه راه گشــای زندگی فهیمه شــد و شــهادت شــهید 

قدوسی علم و عمل را بیش از هر چیزی به او آموخت.
، انقلاب تــازه و نوشــکفته درگیر  ســال 1359 ســال ســوم تحصیــل او
جنگــی نابرابــر شــد کــه تــا ســال 1367 ادامــه پیــدا کــرد. در آغــاز ســال 
تحصیلی آموزش‌وپرورش شهرستان بانه از مکتب توحید قم درخواست 
غ کرد تا برای انجام کار فرهنگی و تربیتی خواهران به این شهر اعزام 

ّ
مُبَل

ی که در مکتب آیه الله قدوسی کسب فیض کرده بود  شود. فهیمه سیار
می‌دانســت که راهی که اســتادش در پی گرفته بهترین راه اســت و باید 
از ایــن فرصــت پیش‌آمده چون ابری در آســمان که در حال گذر اســت 
ی مشغول  بهترین اســتفاده را کند و در شــهر بانه به خدمت و خودســاز
شــود. آنچــه آموخته بــود چه‌بهتر کــه در قلب خطر و فقر آن‌هم در شــهر 

بانه به بار بنشیند.
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درخواست داد و حوزه ‌پذیرفت. درحالی‌که دوستانش می‌دیدند که 
فهیمه با قلب و روحی خاص دارد از آن‌ها خداحافظی می‌کند. تعجب 
می‌کردند و درحالی‌که هیچ‌کس ازآنچه که تقدیر او بود نمی دانست. با 
او خداحافظی کردند و نمی‌دانستند که این دیدار آخرین دیدار است. 
9/12 /1359 همــراه دو خواهــر دانشــجویی کــه ماننــد او بــرای خدمت 
خودشــان را به ســنندج می‌رســاندند، در بین راه که چند ماشــین تأمین 
آن‌ها را همراهی می‌کردند، در ساعت 4 بعدازظهر به دیوان دره رسیدند 
یکی می‌رفــت و خطر کمین گروهک‌هایی که  و درحالی‌کــه هوا رو به تار
تــازه در غــرب کشــور پا گرفته بودند و گذرها را می‌بســتند به ســمت بانه 
حرکــت کردنــد. فهیمه درحالی‌که قــرآن را از کیفش درآورده بود و عکس 

امام را مقابلش گذاشته بود به یکی از دانشجویان می‌گوید:
ـ می‌دانی دیگر احساس راحتی می‌کنم. دیگر فقط از راه دور شاهد 

نیستم و خودم حالا در اینجا می‌بینم.
گهــان صدای رگبــار گلوله از هر طرف ماشــین آن‌ها را مورد هدف  نا
یــد و فهیمــه  یــاد می‌زنــد ســرتان را پاییــن بیاور قــرار می‌دهــد. راننــده فر
کــه قــرآن را در آغــوش دارد ســرش را به‌طــرف دامــن یکــی از  همان‌طــور 
دانشــجویان خــم می‌کنــد. یکــی از دانشــجویان از ناحیه دســت زخمی 
می‌شــود. راننــده بــه کتفــش تیــر می‌خــورد و بــا همین زخــم ماشــین را از 
منطقه خطر دور می‌کند. مقابل درمانگاهی می‌ایســتند. درد در دســت 
یاد بود که تازه متوجه فهیمه می‌شــود که تیری  خواهر دانشــجو آن‌قــدر ز

در چشمش نشسته و با شهادتش جان او را نجات داده است.
ی را به‌راحتی به شــهادت برســاند  این راه‌راهی نبود که فهیمه ســیار
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در قسمتی از دست‌نوشته‌های او که دلگویه های اوست می‌خوانیم:
» در خــود نگریســتن شــهامت می‌خواهــد و لازمه شــهادت، ایمان و 
گاهــی اســت و آدمی با رفتــن به حقیقت می‌پیونــدد. در هر جامعه‌ای  آ
دو نوع استاد وجود دارد: یکی استاد فیزیک و شیمی و دیگری استادی 
کــه دانــش او در رابطــه باخدا باشــد. اســتاد واقعــی و عالم واقعــی از نوع 
یادتر داشته است.  دوم اســت. ولی جامعه امروز ما اســتاد از نوع اول را ز
کنــون نیــز بدبختــی ما به خاطر همین کمبود اســتاد از نوع دوم اســت.  ا
ی  گر در آموزش‌وپرورش فساد ادار گر در ادارات فســاد اخلاقی اســت، ا ا
اســت، در هرکجا که انســان دست بگذارد فســاد اخلاقی وجود دارد، به 
خاطــر کمبــود این افراد اســت. این انقلاب امروز به افــرادی نیاز دارد که 

متواضع باشند.
مهدیا! باز آی و دل پرغممان را مرهم نه!
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دݣݣݣهݤݤݤ  ݬݬݬݬݔ هىݡݫ ݩݩݩݩݒ دݣݣݣهݤݤݤ سݧ ݬݬݬݬݔ هىݡݫ ݩݩݩݩݒ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤسݧ
یݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ

�ن حسىݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݔ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݤݤݤݤ
سݠݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݒ

اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣک�ف ر ݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣلساݤݤݤݤݤݣݣدݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣٮݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݑ ݩݩݐ ݧ ݧ ݧ ݧ حݧ

�ف



28

شهیده فخرالسادات حسینی

فخرالســادات متولــد 1340 بــود . تــا دوره ابتدایــی را درس خوانــد و 
بعدازآن به خاطر فضای خانوادگی و روحانی منشانه ای که داشت وارد 

حوزه شد. 
بــه شــهرهای  روزه داشــت و بمباران‌هــای هوایــی عــراق و حملــه 
ایــران ادامــه داشــت. آن روز هواپیماهــای عراقــی بــر ســر مــردم بی‌دفاع 
یختنــد و فخرالســادات بــا لبان تشــنه در حیاط خانه  بمب‌هایشــان را ر

مورد اصابت ترکش قرار گرفت و شهید شد. آن‌هم در بهمن 1365.
تشــیع باشــکوهی برای او در گلزار شــهدای امامزاده علی ابن جعفر 

)علیه السلام( برگزار شد. 
و بعد از او راهش ادامه داشــت و دو فرزند و همســرش هم در دوران 

جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.
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شهیده صدیقه سادات موسویان نجف‌آبادی

پدرش سید احمد و مادرش آمنه نام داشت. صدیقه سادات در 24 
، وقتی‌که  ، تاجر باایمانی بــود و مادر اردیبهشــت 1318 بــه دنیا آمــد. پدر
صدیقه سادات سه‌ساله بود از دنیا رفت و ازآن‌پس در خانه مادربزرگش 
زندگــی می‌کرد. خانواده مذهبی و فضای مذهبی آن روزهای نجف‌آباد 
اصفهــان تــا زمانی که صدیقه دوران ابتدایی را به پایان برســاند، آبســتن 
اتفاقــات جدیدی شــده بود. رضاخان دســتور کشــف حجــاب را صادر 
کــرده بــود و مأمــوران رضاخــان کوچــه بــه کوچه‌هــای اصفهــان چــادر از 
ســرزن‌ها برمی‌داشــتند. دخترها در مــدارس باید بی‌حجــاب و بالباس 
تاجــر  احمــد  ســید  را  موضــوع  ایــن  و  می‌شــدند  وارد  متحدالشــکلی 
نمی‌توانســت قبول کند و صدیقه ســادات هم نمی‌توانست تا آن روز که 
همه‌جا باحجاب رفته بود این بار در مدرسه با آن وضعیت ظاهر شود. 
صدیقــه برای ادامه تحصیل تصمیم جدیــدی گرفت. وارد حوزه علمیه 

شد.
ی انقــاب و جنگ به تحصیــل در دروس  از آن‌وقــت تــا زمــان پیروز
ی پرداخــت و بخصوص از محضر بانو مجتهــده امین اصفهانی  حــوزو

کسب علم کرد و در تقوا، همت والایی از خودش نشان داد. 
او بــا حــاج امین معین کــه فردی انقلابــی و متدین بــود ازدواج کرد. 
روحیــه انقلابــی همســرش و خــودش باعــث شــد که هــر دو به مبــارزه و 
یم پهلــوی همت بالایی از خود نشــان دهند. تــا آنجا که  جهــاد علیــه رژ
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زندگــی شخصی‌شــان را تمام و کمــال در این مبــارزه و خدمت به مردم 
قرار دادند. 

هنوز انقلاب پیروز نشده بود که او و همسرش به روستاهای اطراف 
اصفهــان می‌رفتنــد و بــه روشــنگری دینــی ســخنرانی و احــکام در بیــن 
روســتاییان می‌پرداختنــد. پای صحبت روســتاییان و درد و دل زندگی 

تی که داشتند می‌نشستند.  فقیرانه و مشکلا
، صدیقه ســادات هر چــه مانده بود را صــرف کمک به  از پــدر تاجــر
کثــراً در رفع  مســتمندان و کمــک بــه فقــرا می‌کــرد. امــوال موروثــی‌اش را ا

کمبودهای معیشتی روستاییان هزینه کرده بود. 
کم‌کم انقلاب به اوج رسید و آن‌ها روحانیون را بیش‌ازپیش به مبارزه 
یم شــاه فرا‌خواندند. دراین‌بین خداوند دو پســر هم به آن‌ها داده  علیه رژ
بــود کــه هــر دو در مســیر انقــاب و بعدها جنــگ تحمیلی قــرار گرفتند 
ی  و شــهید شــدند. آن روزهــای انقلاب یکــی از پســرهایش پارچه چادر
مشــکی تهیــه می‌کرد و صدیقه ســادات ســاعت‌ها می‌نشســت و چادر 

می‌دوخت و برای ارشاد زنان به آن‌ها چادر هدیه می‌داد. 
بــود.  حرکــت  و  خدمــت  از  پــر  اول  روزهــای  همــان  از  زندگــی 
ســخنرانی‌های صدیقه ســادات و همســر و فرزندانش چه در زمان شــاه 
و چه  در اوج انقلاب و جنگ تحمیلی پر است از خدمت و کمک که 

هنوز به یاد اهالی اصفهان و نجف‌آباد باقی‌مانده است. 
و یــک روایــت از حــاج احمــد معیــن پاســخ همــه‌ی ایــن زحمات و 

خدمت‌های صدیقه سادات شد:
ـ پســرم مجتبی مدیر کاروان حجاج بود. صدیقه سادات هم با او به 
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یارت می‌رفت. و طبق هرســال و آن ســال ) 1366 ( به مکه رفت. آنجا  ز
به سؤالات شرعی خانم‌های زائر پاسخ می‌داد. 

بار ســفر را بســته بودند. این بار انگار همســرم حال و هوای خاصی 
داشــت. همین‌طور که باهم نشســته بودیم به من گفت: حاج احمد بیا 
باهــم عهــدی کنیم. مــن که با تعجــب به او نــگاه می‌کردم گفتــم: یعنی 
چــی؟ چــه عهــدی ؟ گفــت: بیــا عهــد کنیــم کــه بــدون هــم بــه بهشــت 
یــم.  مــن اصــاً از این حــرف صدیقه ســاداتم مانده بــودم. روحیاتش  نرو
ی از  را می‌شــناختم و ایمانــش مثال‌زدنــی بــود بــه بغــض گفتــم: تــو دار
کت شــد حرفی نزد. آن روز تمام شــد و او برای  رفتن حرف می‌زنی؟ ســا

یارت‌خانه خدا به مکه رفت.  ز
ی از حجــاج را در مکــه به  از مکــه خبــر رســید کــه آل ســعود بســیار
شــهادت رســانده ایــن حرف صدیقه ســادات از ذهنم بیــرون نمی‌رفت 
مرتــب بــا مکــه در تمــاس بــودم و بالاخــره رادیو اســامی شــهدای حج را 
شــروع کــرد بــه اعــام کــردن. و در بین اســامی نــام صدیقه ســادات برده 
ی ســرم خراب شد. ما باهم عهدی بسته بودیم و من منتظر  شــد. دنیا رو

همان عهد هستم. 
و علاوه بر این بانوی شــهیده، این خانواده قبل از شــهادتش دو پسر 
یکی مرتضی معین 24 ساله و دیگری مصطفی معین 17 ساله را تقدیم 
انقــاب کــرده بودنــد  که به فاصلــه دو ماه از هم به درجه رفیع شــهادت 

رسیدند.
پیکــر مطهــر ایــن بانــوی شــهیده پــس از انتقــال بــه ایــران در جنت 

ک سپرده شد.    الشهدای نجف‌آباد در جوار دو فرزند شهیدش به خا
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شهیده رقیه رضایی لایه

1356 و 1357 رقیــه رضایی دوران دبیرســتان را می‌گذراند. جزوات 
و کتاب‌هــای انقلابــی و ســخنرانی‌های مذهبــی در قزوین شــور و حال 
دیگری را برای او که از دانش آموزان ممتاز دبیرســتان بود به وجود آورده 
ی انقــاب پر از شــور و هیجان خدمت  بــود. حوزه‌هــای علمیــه با پیروز
بــود. چیــزی در وجــود رقیــه رضایــی بــا آن اســتعداد فوق‌العــاده‌ای کــه 
داشــت می‌خواســت پابه‌پــای خدمــت بــه انقلابی که شــعارش کمک و 
سروســامان به مســتضعفین بود پیش برود. حوزه راه مناســبی برای رفتن 

بود و خدمت. 
گون  اولین قدم او رفتن به کردســتان بود. کردستانی که اتفاقات گونا
و فقــر آن بــه گــوش همــه‌ی مــردم ایران رســیده بــود. بالاخــره تلاش‌های 
رقیــه جــواب داد و توانســت به‌عنوان معلم تربیتی وارد کردســتان شــود. 
کردســتانی که بچه‌هایش از داشتن مدارس محروم بودند و حتی کتاب 
و دفتر مشق برای باسواد شدن نداشتند. مردمی که از کمترین امکانات 
ی و  رفاهی محروم بودند و در خانه‌های گلی و ســبک و ســیاق کشــاورز

چوپانی روزگار می‌گذراندند. 
کــرده بودند مثل فرشــته‌ای که  مــردم کردســتان خانــم معلمی را پیدا
خداونــد برایشــان فرســتاده باشــد.  نــه اینکه فقط بــه کودکانشــان درس 
بدهــد کــه حتــی در خدمت به زنــان کُرد و رفع مشــکلات مــردم کُرد هم 
همــت والایــی از خود نشــان می‌داد. گرچه کردســتان درگیــر اختلافات 
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داخلی بود اما با حضور رزمندگان و مبارزه با کومله‌ها و ضدانقلاب‌ها و 
حضور جهاد سازندگی و بسیج و سپاه، کمی بعد سروسامان پیدا کرد . 
وجود رقیه هنوز تشنه خدمت بود. این بار به سیستان و بلوچستان 

رفت و مدتی را هم به خدمت و کمک به این مردم سپری کرد. 
ســال 1366 رقیه رضایی با همســرش آشــنا شد و طی مراسم ساده و 
بــا مهریه‌ای که یک ســفر حج  و 14 ســکه بهــار آزادی بود به خانه بخت 
ی از تجربه کردســتان و زاهدان بــه زادگاه خود قزوین  رفــت و بــا کوله بار
ی به‌عنــوان معلم علوم تربیتی  برگشــت و عــاوه بر پیگیری دروس حوزو
ی  یکی از دبیرســتان‌های قزوین مشــغول به کار شــد. اما با همان انرژ در
و تــاش کــه در اســتان‌های محروم داشــت. برنامه‌های متنوعــی را برای 
دانــش آموزان همــراه با توضیح احکام و مبانی دینی به راه می‌انداخت. 
یکــی از ارگان‌هــا به‌عنــوان مســئول عقیدتــی و مربــی  و درعین‌حــال در

آموزش نظامی هم خدمت می‌کرد. 
بارهــا دانــش آموزان خاطراتی از خانم رضایی نقل می‌کردند که او نه 
تشان را حل می‌کرد  اینکه تنها در مدرسه با آن‌ها رفاقت می‌کرد و مشکلا
تشــان را بررســی  کــه حتــی بــه ســراغ خانواده‌هایشــان می‌رفــت و مشکلا
می‌کــرد و راه و چــاره‌ای بــرای آن می‌اندیشــید. در مدرســه خانواده‌های 
مســتمند را شناســایی می‌کــرد و بــه مشــکلات مــادی آن‌هــا توجــه ویژه 

داشت و تا آنجا که می‌شد دست‌گیری می‌کرد. 
یاد   حضور رقیه رضایی با آن بیان شــیوا و شــوخ‌طبعی و خاطرات ز
از ســفرهایش در مناطق محروم، تأثیرات فراوانی به همراه داشت که نام 

او را بر سر زبان‌ها انداخته بود. 
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یــه کــم و زندگــی کــه دور  همســر خانــم رضایــی می‌گویــد: بــا آن مهر
از مادیــات بــود زندگی‌مــان را آغــاز کردیــم. در همــه حــال حتــی زندگی 
از  همــه  برخــاف  می‌گرفــت.  نظــر  در  را  خــدا  رضــای  زناشــویی‌مان 
کنده بخصوص درباره افــراد خودش را دور نگه  حرف‌هــای بیهــوده و پرا
ی می‌کــرد. از همــان روزهــای اول زندگی‌مان  می‌داشــت. از غیبــت دور
رقیــه از فنــا صحبــت می‌کــرد. عاشــق شــهادت بــود و می‌گفــت: » ایــن 
امــکان و فرصــت برای مردهــا به وجود آمده که به جنــگ بروند. اما برای 
زن‌ها چنین امکانی فراهم نیست. دوست دارم به‌گونه‌ای از دنیا بروم که 

اجر و مزد شهدا را داشته باشم.« 
ماه ذی‌حجه 1366رســید. رقیه با خانواده به نیابت از مادرش برای 
ســفر حــج آمــاده می‌شــد. حال و هوایی داشــت تــا آنجا که گفتــه بود: » 
باید با آب زمزم غســل شــهادت کنم!« کســی معنا و مفهوم این حرف را 
کــه بــر دل رقیه حک شــده بود، نفهمید. او در ایــن حج، در روز برائت از 
یافت  مشرکین، مزدش را آن‌طور که از خدای خودش  طلب کرده بود در

کرد.  
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شهیده فاطمه اسدیان دهکردی

، مهربــان و باتقــوا. در تمام  فاطمــه دختــر ســوم خانواده بــود. دلســوز
دوران تحصیــل در دوره ابتدایــی و راهنمایــی در کلاس‌هــای مذهبی و 
مراســمات مذهبی شــرکت می‌کرد و شور و شــوق عجیبی از خود نشان 

می‌داد. 
وارد دبیرســتان شــد و بعد از اتمام اول دبیرستان با مشورت خانواده 
و ذوقی که از خود نشــان داد در امتحان ورودی حوزه علمیه قم شــرکت 
کرد و پذیرفته شد. باید به قم می‌رفت و از این‌که در جوار خانم حضرت 
معصومــه )ســام الله علیهــا( درس می‌خوانــد و زندگی طلبگی را شــروع 
یــض بــود و او خدمت و  می‌کــرد، بســیار شــاد بــود. امــا مــادر در خانه مر
یش را داشــت ترجیــح داد و در خانه  سرپرســتی از مــادر را بــه آنچــه آرزو

ماند. 
تا سال بعد دروس عربی را خواند و تا آنجا که می‌توانست از دیگران 
کمک گرفت تا مادر بهبود پیدا کرد و ســال بعد خودش را به قم رســاند. 
ســال اول را متفرقــه امتحــان داد و در ســال دوم حــوزه پذیرفته شــد و در 

سال دوم مکتب توحید قم مشغول به تحصیل شد. 
تابســتان 1364 به‌طــور متفرقــه ســال ســوم را امتحــان داد و به علت 
مشکلات خانوادگی و برخلاف میل باطنی حوزه را ترک کرد و به شهرکرد 

بازگشت. 
این بار باز از تحصیل دور نشــد و در ســال چهارم تجربی دبیرستان 
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نرجــس مشــغول بــه تحصیــل شــد و در پایان ســال در رشــته انگلیســی 
تربیت‌معلــم فاطمــه زهــرا )ســام الله علیهــا( در اصفهــان قبــول و راهی 

اصفهان شد.
دوســتان تربیت‌معلــم فاطمــه او را خــوب بــه یــاد دارنــد. بــا صــورت 
گشاده و نگاه‌های محجوب او را دیده بودند. آن‌ها بعدها متوجه شدند 
کــه او طلبــه بــود و این‌همه ســختی را برای کســب علم طی کــرده بود. از 

این‌که هیچ حرفی دراین‌باره به آن‌ها نگفته بود بسیار متعجب بودند. 
همــه بــه یــاد دارنــد کــه فاطمــه چقــدر مشــتاقانه در دعــای کمیل و 
مراســماتی که برای شهدا برگزار می‌شد شــرکت می‌کرد. نماز جماعتش 
تــرک نمی‌شــد و دیگــران را هــم بــرای شــرکت در این‌گونه محافــل و نماز 

دعوت و تشویق می‌کرد. 
هنوز زندگی طلبگی جزو آرزوهای فاطمه بود هر فرصتی که دســت 
یارت به قم می‌رســاند حتی در دانشــگاه تلاش  مــی‌داد خودش را برای ز
یارت حرم حضرت معصومه )سلام الله  می‌کرد و دانشجویان را به قم و ز

علیها( و مسجد جمکران می‌برد .
اصفهــان  تربیت‌معلــم  دانشــگاه  در  خوانــدن  درس  از  مــاه  شــش 
می‌گذشــت کــه خوابــگاه دانشــجویان بــه خاطــر بمبــاران هوایــی عراق 

تعطیل شد و دوباره فاطمه از تحصیل بازماند و به شهرکرد برگشت.
یــده اســدیان خواهر فاطمه می‌گویــد: » صبح بود کــه فاطمه آمد.  فر
یــم مزار شــهدا. گفتم باشــد و باهم رفتیم. همین‌طــور در قطعه  گفــت برو
شــهدا راه می‌رفتیــم کــه در قطعــه پایانی شــهدا کــه قبر خالی بــود به من 
یــده خــواب دیــدم مرا اینجــا دفن کردنــد. من نگاهــی به قطعه  گفــت: فر
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شهدا و آن قبر انداختم و خندیدم و گفتم فاطمه اینجا مزار شهداست. 
او هم لبخندی زد و برگشتیم.

هنــگام برگشــت به یاد خــواب خودم افتــادم. زنی در حــرم حضرت 
معصومه )ســام الله علیها( در حال طواف اســت و همــه دنبال او گریه 
می‌کننــد. از یکــی پرســیدم ایــن زن کیســت؟ به مــن جــواب دادند این 
فاطمــه اســدیان اســت. همــان وقــت تعبیــر خوابــم را پرســیدم و بــه من 

گفتند خواهرت شهید می‌شود. 
حالا که به خانه برمی‌گشتیم آن خوابم و حرف فاطمه را نمی‌دانستم 

چطور کنار هم جمع کنم.
صبح ساعت 11 بیست اسفند 1366 شهرکرد به‌وسیله هواپیماهای 
عراقــی بمبــاران شــد . در ایــن بمبــاران فاطمه شــهید شــد و درســت در 
همان قبری که نشــان خواهرش داده بود در بهشــت دو معصوم شهرکرد 

ک سپرده شد. به خا
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شهیده افتخار عباسی فر

گلیــن نــام  کارخانــه آرد و مــادرش  پــدرش شــکرالله بــود  بازنشســته 
تش را در رشــته اقتصاد در  داشــت.  فرزنــد پنجم خانــواده بــود. تحصیلا

دبیرستان 13 آبان خرم‌آباد به پایان رساند. 
یــادش بــه فضــای مذهبــی و دینــی باعث شــد تــا برخلاف  علاقــه ز
تحصیل در رشــته اقتصاد و توانایی برای ورود به این رشــته در دانشگاه 
تصمیــم بــه ادامــه تحصیل در علــوم دینی بگیــرد و وارد حوزه بشــود و از 

ی و اساتید دیگری کسب فیض کند. محضر درس استاد صدر
شــهیده افتخار عباسی فرد در سن 22 سالگی هنگامی‌که به دنبال 
خواهر کوچک‌ترش در همان دبیرستانی که خود تحصیل‌کرده بود رفت 
بــه خاطــر بمباران هوایی دشــمن بعثــی هم خود و هم خواهرش نســترن 
ی‌شــان اصابت کــرد به شــهادت  عباســی فــرد بــا ترکشــی کــه بــه هــر دو

رسیدند. 
روحشان جاودان.
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شهیده فاطمه ترکان ترک آبادی

یخی بم است  1350 در روســتای رســتم‌آباد که در محدوده شــهر تار
بــه دنیــا آمد. پــدرش علی ترکان تــرک آبادی از کســبه‌های معتمد بازار و 

مادرش سکینه از اهالی یزد و معلم قرآن بود. 
مــادر پایه‌های مذهبی و دینی فاطمه را ســاخت و اعتبار و حرمت 
پــدر در بــازار او را دختــری مــورد احتــرام و بااخــاق بــه مردم شناســاند. 
1362 ازدواج کــرد . امــا هــوش و ذکاوت و توانایی‌هــای فاطمــه حتــی بر 
همســرش هم پنهان نماند با اینکه باردار شــده بود ســال بعد )1363( با 
یاضی، در رشــته آمار دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته شد  دیپلم ر

که به خاطر داشتن فرزند نوزادش نتوانست وارد دانشگاه شود. 
کمی بعد خداوند به او فرزند دیگری عطا کرد و به همراه همسرش به 
گیری  شــهر یزد مهاجرت کرد. اما توانایی و هوش فاطمه هنوز او را به فرا
و آموختن متمایل می‌کرد. آرایشگری و خیاطی را در دوره‌های مختلف 
بــا داشــتن دو فرزنــد به نام‌های زهره و علی و رســیدگی بــه امورات خانه 

و خانواده آموخت و سعی می‌کرد خودش را از جامعه دور نگه ندارد. 
کمــی بعــد بــه خاطر عشــق فــراوان به مــادر و پــدر به همراه همســر و 
فرزندانش به زاهدان برگشــت و دوباره ســراغ تحصیل رفت، ولی این بار 
آموخته‌هــای مادر در زمان کودکــی، در او انگیزه‌ای بود تا به تحصیلات 
ی در محل مکتب نرجس زاهدان مشغول شود و همزمان در رشته  حوزو

ی زاهدان پذیرفته شد . نرم‌افزار کامپیوتر در دانشگاه جامع تکنولوژ
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او در ضمــن تحصیــل مربــی رایانه خواهــران مکتب نرجــس نیز بود 
و بعد از تحصیل مدت 3 ســال در هنرســتان خدیجه کبری زاهدان به 

یس پرداخت.  تدر
ی کند. بــا وجود موانع  هنــوز وجــود پرتلاطم فاطمه می‌خواســت کار
یــاد و همچنیــن حفــظ خانــواده ، تصمیــم به تأســیس شــعبه خواهران  ز

ی کرد .  ی مهر گرفت و ان را راه‌انداز موسسه مالی و اعتبار
ی  در سال 1384 تا 1386 رئیس شعبه خواهران موسسه مالی اعتبار
ی  ، مدیر بازساز مهر شــد و بعد از آن با مســئولیت‌های اجتماعی بسیار
عتبات و عالیات اســتان سیســتان و بلوچســتان  و رئیس شعبه مرکزی 

ی مهر را بر عهده گرفت.  موسسه مالی و اعتبار
امــا در روز یکشــنبه 10 خردادماه 1388 فاطمه تــرکان به همراه 5 نفر 
از همکاران مشــغول امور همشهریان بودند که متوجه شلوغی و صدای 
ی در اطــراف می‌شــوند و  اشــرار بعد از تجمع با ســنگ و اشــیا  تیرانــداز
ســخت شیشــه‌های موسســه را شکســته و با خودرو جلو درب موسســه 
را بســتند و به داخل موسســه هجوم آوردند و موسســه را آتش زدند و فرار 

کردند. 
در ایــن ســانحه 6 نفــر که یکــی از آن‌ها شــهیده فاطمه تــرکان بود به 

شهادت رسیدند. 
پیکر فاطمه ترکان در ســن 38 ســالگی در گلزار شــهدای رستم‌آباد 
ک  واقــع در 30 کیلومتــری شــهر بــم در کنــار بدن پــدر بزرگوارشــان به خا

سپرده شد.
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شهیده زهرا دقیقی خدا شهری

وقتی دیپلمش را گرفت وارد حوزه علمیه رشــت شــد.  کشــاورز زاده 
بــود و بوی شــالی را خوب می‌شــناخت. چند ســالی از ورودش به حوزه 
نگذشــته بود که باروحانی جانباز هفتاد درصد ازدواج کرد. روح لطیف 
زهــرا بــه زندگــی با همســر جانبــازش زیبایی چندانــی داده بود. توســل و 
توجه او در نوشته‌هایش به آقا امام زمان از خلوص او نشانه‌های زیبایی 

به‌جا گذاشته؛  نوشته بود:
کنــم.  گوشــه‌ای بنشــینم و زیــر لــب صدایــت  » آقــا! دوســت دارم 
چشــمانم را بــه گوشــه‌ای خیره کنم تو هــم مقابلم بنشــینی و متوجه ات 
شــوم. هــی نگاهــت کنــم؛ آن‌قدر کــه از هوش بــروم بعد به هــوش بیایم و 
ی دامن شماست. حس می‌کنم بوی خوش از نسیم تنت  ببینم سرم رو
به مشــامم می‌خورد . آن‌وقت احســاس می‌کنم وصال حقیقی عاشــق و 
ی داد. بعــد وعــده شــهادت را بدهــی و من خودم را نشســته  معشــوق رو
ئــک احســاس کنم و بشــنوم که به مــن وعده شــفاعت و هم  بــر بــال ملا
ســفره‌ای با خودت را بدهی آن‌وقت با خیال راحت از آتش عشــق، مثل 

ک شوم و جان دهم.« شمع بسوزم و آب شوم و هلا
و همین روح تسلیم‌شده به امام زمان بود که وقتی از او پرسیدند که 
یخته‌ای و حالا  چرا زندگی‌ات را به‌پای جانباز شیمیایی هفتاد درصد ر

ی پاسخ داد: دو فرزند هم از او دار
ی که با یک شــهید گفتگو کنی؟ با یک شــهید  »مگــر دوســت نــدار
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زندگی کنی؟ من در هرلحظه از زندگی با همســرم به ســرزمین شــهادت 
می‌روم. به دشت‌های سبز ایمان می روم. به سرخی شفق می‌روم به قله 
توحیــد مــی‌روم. مــا باهم از چشــمه‌های وحدت می‌نوشــیم. مــن با او به 
کبر مــی‌روم. من با او به نبــرد اهریمن  جهــاد مــی‌روم. مــن با او به جهــاد ا

نفس می‌روم.«
، راهــی جــز شــهادت نداشــت. در ســفر  و ایــن زبــان  و ایــن گفتگــو
یارت در ســامرا، در ســن 41 ســالگی بر اثر انفجار بمب در حرم  کربلا و ز
، مقابل چشــم‌های همســر و فرزندش به شــهادت نائل آمد و پیکر  مطهر

مطهرش پس از انتقال در زادگاهش آرام گرفت.  
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شهیده رقیه حسین زاده اومالی

پــدرش علی آقا کشــاورز بود و مادرش محترمه خانم. در شهرســتان 
کوچک نکا زندگی می‌کردند و 1353 به دنیا آمده بود. مدرســه ابتدایی 
را در روســتای ولیجــی نــکا گذرانــد و چون در روســتا مدرســه راهنمایی 

نداشت هر روز در زمستان سرد به شهر نکا می‌رفت.
در دوره راهنمایی شــهر نکا پر از شــور و هیجان جنگ بود و علاوه 
بــر آن همیشــه مــورد توجه؛ که مبــادا نیروگاه بــرق نــکا موردحمله هوایی 
دشمن قرار بگیرد. اخبار جنگ در صدر بود و بحث شهید و شهادت 
داغ. شــهدا در شــهر نــکا که خیلی هم وســعت نداشــت و تنهــا به یکی 
دو تا خیابان اصلی منتهی می‌شــد تشــیع می‌شدند و رقیه همیشه این 

چیزها را می‌دید.
9 ســالش شــده بود که مادر چادر را به ســرش گذاشــت و هیچ‌کس 
نــه در روســتا و نــه در مدرســه ندیــد که رقیه چادربه‌ســر نداشــته باشــد. 
یارت عاشــورا را خوب  قرآن را خوب یاد گرفته بود و ادعیه را بخصوص ز
یارت عاشــورا او را به شــهادت نزدیک می‌کرد. آرزو  می‌خواند. انگار که ز
یش برآورده می‌شود. ی آرزو می‌کرد و نمی‌دانست کی؟ کجا و چطور روز
نمــاز اول وقــت را از همــان زمــان کــه چادر به ‌ســر کرده بــود خوب با 
ی‌هــای رقیه را برای  خــودش تمرین می‌کرد؛ و شــب‌های فاطمیه بی‌قرار

حضرت زهرا )سلام الله علیها( خیلی‌ها هنوز خوب به یاد دارند.
رقیــه از همــان دوره راهنمایــی فکــر و ذهنــش با آنچه در مدرســه به 
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کیزه جوی  او می‌آموختند همخوانی نداشــت. درس‌های مدرســه روح پا
او را ســیراب نمی‌کرد. پس باید جایی باشــد که درس‌های دیگری برای 

کیزگی روح و جان او بسازد و راه را نشانش بدهد. پا
رقیــه دیگــر  و  تمــام شــد  راهنمایــی  امتحانــات ســال ســوم   1365

تصمیمش را گرفته بود و این تصمیم را با خانواده در میان گذاشت.
ـ می‌خواهم بروم حوزه و درس بخوانم.

و نزدیک‌تریــن حــوزه علمیــه خواهران، حــوزه علمیه بهشــهر بود و او 
ی را خواند. با همســرش  توانســت بــه آنجا بــرود. تا دو ســال دروس حوزو
که اهل جبهه و جنگ بود آشــنا شــد و سالهای پایانی جنگ را به جبهه 
یارت عاشــورا خواندن‌های مدام رقیه مثل‌اینکه او را به شهادت  رفت. ز
پا بــود و او می‌توانســت به آنچه  نزدیــک می‌کــرد. هنوز ســفره شــهادت بر

باید برسد.
امــا جنگ تمام شــد. ســفره شــهادت بــرای اهالی شــهادت برچیده 

شد؛ اما آنکه باید و آنچه باید اتفاق بیافتد، اتفاق خواهد افتاد.
بــود  مشــغول  خارجــه  امــور  وزارت  در  دیگــر  کــه  همســرش   1387
یــت تــازه‌ای پیدا کرد؛ و همراه با فرزندانش به لبنان هجرت کردند  مأمور

و زندگی در لبنان را شروع کردند.
ی شهادت نسیم جان‌بخشی بود که هر بار روح رقیه را تازه  هنوز آرزو
نگه می‌داشت. در قلب خطر آن‌هم در لبنان که هرروز و هر بار اتفاقات 
جدیدی را رقم می‌زد شــهادت دور از ذهن نبود. رقیه وصیت‌نامه‌اش را 

نوشت و در قسمتی از وصیت‌نامه‌اش آمده است:
» الحمدالله هیچ نماز و روزه‌ای بدهکار نیستم و همه را به‌جا آوردم. 
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یــده‌ام و طــواف ائمــه معصومیــن؟عهم؟  بــا خلعتــی کــه در ســفر کربــا خر
شــده اســت بــه همــراه تربــت امــام حســین ؟ع؟ دفــن شــوم و در هنگام 
ی روضه بی‌بی حضرت زهرا؟سها؟ و امام حسین ؟ع؟ خوانده  ک‌سپار خا
ی کنار قبرم بمانید و برایم قرآن  ک‌سپار شــود و تا یک ســاعت بعد از خا
تلاوت کنید. به دوستان و نزدیکان اعلام کنید نماز لیله الدفن یادشان 
نرود که بســیار محتاجم. تمام هزینه‌های کفن‌ودفن و مراســم و مجالس 
ترحیــم را از خــورده دارایــی‌ام که نزد شــما باقی اســت، پرداخت کنید و 
ید دیگران متقبل شــوند و همچنین هزینه مراســم ســالگرد ، برای  نگذار
ساخت مساجد و حسینیه و تهیه جهیزیه دختران نیازمند هدیه شود.
ی برآورده نشــده‌ای بود  وصیت‌نامــه را که نوشــت مانند نوشــتن آرزو
کــه باید جایی ثبت می‌شــد. شــهادت؟ مگر می‌شــود حــالا؟ اینجا؟ در 
لبنان؟ در کنار سفارتی که همیشه حفاظت می‌شود و هر بار در امنیت 

کامل،  در رفت و آمد هستند؟ 
ی شــهادت به  ی و آرزو یش را دار زندگی همان چیزی اســت که آرزو
ک نیاز دارد. هنــوز فاطمیه که می‌آمد مراســم‌هایی که  توســل و قلبــی پــا
پــا می‌کرد، جمع عــزاداران را چه در روســتا و چه در  خانــم حســین زاده بر
لبنان و هرجایی که بود و نبود فرامی خواند و همه‌ی هزینه‌های مراســم 
را از روضه‌خــوان تــا اطعام را خودش به عهــده می‌گرفت و دل‌خوش بود 

برای آرزویی که همیشه در دل داشت.
در قلب لبنان و مباحث مختلف سیاســی تنها نگاه سیاســی رقیه 
حسین زاده بیانات رهبری بود و آنچه در سخنرانی‌ها و نوشته از ایشان 
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گــر بحثــی در می‌گرفت از  بــه او می‌رســید. بــا نکته‌ســنجی می‌خواند و ا
ایشان می‌گفت و همیشه برایش فصل الخطاب بود.

حالا با موقعیتی که در لبنان برایش پیش‌آمده بود بســیار مورد توجه 
گر انســان  آشــنایان بود و مرتب این نکته را به دیگران توجه می‌داد که: ا
در دنیا عزت و احترامی دارد از ناحیه خداوند است و تعریف و تمجید 

دیگران به آدمی عزت و احترامی نمی‌دهد.
اخلاق حســنه رقیه هنوز زبانزد اســت به همان عزت و احترامی که 

همیشه از طرف خداوند می‌دانست.
کــه ســال‌ها در دل  بــود  آرزویــی  بــرآورده شــدن  ســال 1392 ســال 
می‌پرورانــد. اتفاقــی کــه در صدر اخبار ایــران قرار گرفت. ســفارت ایران 
ی شــد و تعــدادی از ایرانیــان ســفارت به‌وســیله  در بیــروت بمب‌گــذار
گروهک‌های ســلفی و تکفیری به شــهادت رســیدند و در بین آن نام‌ها 
ی برآورده‌ای بود که میوه‌ای شــد در  نام شــهید رقیه حســین زاده نیز آرزو
بــاغ شــهادت و آنچه در وصیت‌نامه‌اش نوشــته بود یک‌یک همان شــد 

که او می‌خواست.
بــا شــهادت او بــر همــه ثابــت شــد که در بــاغ شــهادت هنوز بــاز باز 

است.
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: حسین نام پدر
کدملی: 1880247070

محل تولد: خوزستان- شوشتر
تاریخ تولد: 1336/0701

تحصیلات غیرحوزوی: فوق دیپلم
تحصیلات حوزوی: سطح 3

حوزه علمیه: جامعه الزهرا سلام الله علیها
تاریخ شهادت: 1395/09/04

ه
ّ

محل شهادت: عراق- حل
نحوه شهادت: اصابت ترکش گروهک تروریستی داعش

مرقد مطهر: اهواز 

دݣݣݣهݤݤݤ  ݬݬݬݬݔ هىݡݫ ݩݩݩݩݒ دݣݣݣهݤݤݤ سݧ ݬݬݬݬݔ هىݡݫ ݩݩݩݩݒ ادهسݧ ه ولی �ز �ج د�ی خ�
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شهیده خدیجه ولی زاده

خدیجــه ولــی زاده متولــد اهــواز بــود در ســال 1336 بــه دنیــا آمــد. 
فوق‌دیپلم عربی داشت و بعد از آن وارد حوزه علمیه قم شد. ازدواج کرد 
یم شاهنشــاهی  و حاصل این ازدواج ســه فرزند بود. فعال و مبارز ضد رژ
یادی در  در زمــان انقــاب بــود. در زمان جنــگ تحمیلی فعالیت‌هــای ز
کننده جلسات مذهبی و قرآنی در شهر  پشتیبانی از جنگ داشت. برپا
اهواز و بخصوص محل زندگی خود بود. اولین مســئول بســیج خواهران 
مسجد امام حسین؟ع؟ فاز دوم شهر اهواز بود و معلم آموزش‌وپرورش.

ی اربعین توسط گروهک  و بالاخره در ســال 1395 در مســیر پیاده‌رو
تکفیــری ســلفی داعش به فیض شــهادت نائل آمــد و پیکر مطهرش در 

شهر اهواز آرام گرفت.    
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: سید محمد نام پدر
کدملی: 4820030833

محل تولد: اصفهان
تاریخ تولد: 1374

تحصیلات غیرحوزوی: دیپلم
تحصیلات حوزوی: سطح 2

حوزه علمیه: الزهراء المرضیه- اصفهان
تاریخ شهادت: 1398/10/17

کرمان محل شهادت: 
نحوه شهادت: 

مرقد مطهر: 

دݣݣݣهݤݤݤ  ݬݬݬݬݔ هىݡݫ ݩݩݩݩݒ دݣݣݣهݤݤݤ سݧ ݬݬݬݬݔ هىݡݫ ݩݩݩݩݒ یݠݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤسݧ
�ن ݬݬݬݬݬݬݔ ݫ حسىݫ

ݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ اݣݣݣطمهݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣساݤݣݣݣݣدݤݤݤݤݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣٮݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݑ ڡݦݦݩݐ
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شهیده فاطمه سادات حسینی

شــهید فاطمــه ســادات حســینی در ســال 1374 در اســتان کرمــان 
متولــد شــد. فرزنــد آخــر خانــواده 7 نفــره حســینی و خواهــرش مهدیــه 
ســادات کــه معلــم بود، تنهــا دختران ایــن خانــواده بودند کــه در احترام 
ی شــهدا  بــه والدیــن و مهربانی به انها اهتمام بســیار داشــتند. خادمیار
عنوانــی بــود که فاطمه ســادات طلبــه، ان را برای خویــش برگزیده بود. با 
شــهادت ســردار دلها، حاج قاســم ســلیمانی و اعلام روز مراســم تشییع 
او در کرمــان، فاطمه ســادات کــه قبل از ان مدام حرف از شــهادت می 
زد و حتی کوچه ای را به نام خود »شــهید فاطمه ســادات حســینی« به 
تصویر کشیده بود، به همراه خواهرش مهدیه و پدر که خود از رزمندگان 
و جانبازان دفاع مقدس بود، به ســمت جایگاه و مراســم تشییع حرکت 
مــی کننــد. اخریــن تصویر پــدر از دخترانــش دادن تنقلات اســت که از 
حال پدر و عدم ضعف او مطمئن شوند و پس از آن... .  فاطمه وصیت 
کــرده بــود پیراهــن عمــوی شهیدش-سیدمحمودســادات حســینی- و 
کتــاب »ســام بــر ابراهیم« را بــا او در قبر بگذارند پس از ان که شــهادت 

برایش رقم خورد، همان شد که می خواست. 
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: علی نام پدر
کدملی: 0385205041

محل تولد: قم
تاریخ تولد: 1362/03/23

تحصیلات غیرحوزوی: مهندسی آبیاری
تحصیلات حوزوی: سطح 1

حوزه علمیه: جامعه الزهرا سلام الله علیها
تاریخ شهادت: 1393/03/21

محل شهادت: جاده سامرا-بغداد
نحوه شهادت: عملیات تروریستی داعش

مرقد مطهر: وادی السلام- نجف

دݣݣݣهݤݤݤ  ݬݬݬݬݔ هىݡݫ ݩݩݩݩݒ دݣݣݣهݤݤݤ سݧ ݬݬݬݬݔ هىݡݫ ݩݩݩݩݒ وݣݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤ مطهݠرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣیݠݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤسݧ
�ت�ب
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شهیده بتول مطهری

اینکــه  بــا  و  شــد  متولــد   1362 ســال  در  مطهــری«  »بتــول  شــهید   
ی  تحصیــات خــود را در مقطــع کارشناســی در رشــته مهندســی آبیــار
یافت کرده و شــاغل شــده بود، علاقه  ی از دانشــگاه همدان در کشــاورز
به تحصیل در علوم دینی او را به ســمت  جامعه‌الزهرا)ســام‌الله‌علیها( 

در قم کشاند.
او که یکی از بسیجیان فعال در امور فرهنگی بود، با حجت الاسلام 
ی نیز طلبــه‌ای بود از گلپایگان،  و المســلمین ســیدرضا بطحایی، که و
ازدواج نمــود.در خردادمــاه ســال 1393 بــا توجه به این‌که شــنیده بودند 
]شــیعیان[ در ســامرا امام جماعت ندارند، تصمیم گرفتند برای مراســم 
نیمه شــعبان به ســامرا ســفر کرده و شــرایط را برای تبلیغ بررســی کنند و 
کن شوند. روز 14خرداد، پس از  در صورت مهیا بودن شــرایط در انجا سا
یارت حرم عسکریین علیهم السلام و زمانی که قصد عزیمت به نجف  ز
ی و انفجار متوجه محاصره ی حرم  اشرف را داشتند، با صدای تیرانداز
مطهر توسط داعش و بهم خوردن اوضاع امنیتی شدند. برای امن شدن 
شــرایط حرکــت خــود را به تاخیر انداختند و بعــد از یک هفته در روز 21   
خــرداد 1393 )ســیزدهم شــعبان 1435( از حــرم خــارج شــدند ولــی در 
یست های داعشی، گرفتار  مســیر ســامرا به بغداد، بی خبر از کمین ترور
یســتی شدند و شــهید بتول مطهری، همسرش حجه الاسلام  حمله ترور
و المســلمین بطحائی، و حاصل این زندگی مشــترک، سید محمدعلی 
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سه‌ســاله و فرزنــدی که در راه داشــتند، همگــی مظلومانــه و غریبانه، به 
شــهادت رســیدند. چندی بعد، ماشــین مچاله شــده و سوخته‌شان در 
اطراف ســامرا پیدا شــد، در قبرستان وادی‌الســام نجف مقابل آرامگاه 
ی ، بنای یادبودی برای این خانواده شهید ساخته شد. شهید ذوالفقار

از شــهید بتول مطهری یادداشت‌های روزانه‌‌ی او باقی‌مانده است. 
در سفرش به کربلا، در این یادداشت ها، متن زیر آمده است:

»اینجا کربلا اســت و من قریب ده روز اســت،‌ میهمان آقایی هســتم 
گر روضه‌ی وداع بخوانند. باز نمی‌توانم وداع  کــه تمام ذرات وجودم هم ا
گر  کنــون... نمی‌دانم شــاید ا کنــم. چگونــه مــن اینجا حیــات یافتــه‌ام و ا
ی دفترهایم می‌گذاشتم و سال‌ها گریه می‌کردم.  فرصت داشــتم، ســر رو
یارت. دلم تنگ‌شــده. می‌خواهــم بروم تا همه  ولــی می‌خواهــم زود بروم ز
بگوینــد قــرار نیســت وداع کنــم. آقــا!‌ مــن بی‌طاقت می‌شــوم وقتــی برایم 
می‌خواهنــد از وداع بگوینــد. کمکــم کــن آقــا! دلــم برایت تنگ اســت یا 

حسین! )28 شوال، شنبه، پشت خیمه‌گاه(«.
    .





< ۷۷۴ >

info@pcss.ir

"

" " "

ضمایم )آمار،تصاویر(
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< ۷۷۵ >

info@pcss.ir

"

" " "
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> 755 <
۷۸۵

آمار بانوان در عرصه جهاد و شهادت از پرورش و تقدیم فرزندان برومند شهید تا 
شهادت و بذل جان در راه دین و میهن

طلبه خواهر شهیده  14 نفر.

آمار بانوان در عرصه جهاد و شهادت از پرورش و تقدیم 
فرزند برومند شهید تا شهادت و بذل جان در راه دین و میهن
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> 747 <

736

210574118425آذربایجان شرقی
16606218511آذربایجان غربی

1353618اردبیل
135082749543249011اصفهان

32121366البرز
11112ایلام

22311274بوشهر
3743383111استان تهران
162801641031718233تهران بزرگ

27117411چهارمحال بختیاری
1474819خراسان جنوبی
53195146335284914خراسان رضوی
59362113خراسان شمالی

41247514010231خوزستان
2911314زنجان
7021275111سمنان

728237352سیستان و بلوچستان
627122281465فارس
1801822171قزوین

13188141542341618قم
2225101581کردستان

3126111311291کرمان
14711503کرمانشاه

3022344کهکیلویه وبویراحمد
4611167151گلستان
10114162133351گیلان

24821538611لرستان
1034021333681842مازندران
4622169141مرکزی

262616هرمزگان
78261963151همدان

112621130341یزد
1563501431124332388893638484 رده استانی32جمع کل آمار 

آمار شهدای  مفقود : رده استانی در یک نگاه 32آمار شهدای روحانی 
الجسد

:تابعیت 

ل 
 سا

م از
عدا

 و ا
رور

ت
12

75
 تا 

13
س96
قد

ع م
دفا

رم
ع ح

داف
م

ی 
یران

ی ا
هدا

ش
رج 

 خا
 در

ون
مدف استان

ن 
برو

ی  
حان

 رو
ای

هد
ش

منا
 و 

که
و م

ی 
مرز

ص
شخ

نام

مع
ج

لاثر
ود ا

مفق

ص
فح

د ت
شهی

ی 
یران

یر ا
ی غ

هدا
ش

ان
ست

در ا
ن 

دفو
م

ح 
سوان

ث و
واد

، ح
ف 

صاد
ت

  ، 
نی

یابا
ی خ

گیر
 در

،
ن 

بارا
ک 

وش
و م

ن 
بارا

بم
تی

ملیا
ر ع

 غی
طقه

 من
در

۷۷۷

آمار شهدای روحانی 32 رده استانی در یک نگاه

آمار شهدای روحانی 32 رده استانی در یک نگاه
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10قزوین42آذربایجان شرقی

4قم38آذربایجان غربی

10کردستان6اردبیل

48کرمان204اصفهان

57کرمانشاه28البرز

24کهگیلویه و بویراحمد36ایلام

122گلستان8بوشهر

50گیلان59تهران

24لرستان15چهارمحال و بختیاری

27مازندران86خوزستان

36مرکزی9زنجان

11هرمزگان37سمنان

40همدان4سیستان و بلوچستان

48یزد88فارس

آمار رزمندگان، جانبازان و آزادگان حوزه های علمیه خواهران به تفکیک استان 

کامل خواهد شد( )این لیست با جمع‌آوری اطلاعات از استان‌ها 
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